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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 واگیر و سرایت بیماری

قطع   جایگزین  را  آنها  امارات،  حجیت  ادله  بیان کنیم. گفتیم  قبل  بحث  به  نسبت  را  تکمیلی  باید  ابتدا 
کنند و ظاهر آنها حجیت امارات به ملاک طریقیت است و دلیل حجیت امارات از اثبات موضوعی نم 

ن مبانن مختلف در مواردی که اثر بر   تب است، قاصر است. و در آنچه گفتیم بیر خود قطع یا احتمال میر
بحث حجیت امارات تفاونر نیست. حتر طبق مبنای مثل مرحوم ناییتن هم که حجیت امارات را جعل  

ن طور علمیت م  داند )و اصل مبنا از مرحوم شیخ است که از آن به تتمیم کشف تعبیر کرده است( همیر
است چون دلیل حجیت اماره ناظر به ترتیب آثار واقع است و اینکه ایشان فرموده است حجیت امارات 

ای ناظرند که لسان آنها جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه لسان  به معنای جعل علمیت است به ادله 
اند به چه لحاظ؟ حتر به لحاظ  جعل علم است مثل اینکه تشکیک نکن. اینکه امارات علم اعتبار شده 

ی بیش از جعل علمیت برای امارات   ن علم که در موضوع هم اخذ شده است؟ از ادله حجیت امارات چیر
ن  به لحاظ قطع طریقر قابل استفاده نیست. خلاصه اینکه در عدم جایگزیتن قطع موضوعی با امارات بیر

 .ست مبانن مختلف در بحث حجیت امارات و جعل حجیت تفاونر نی 

ن ابتلای به بلا و بیماری و ایمان و حتر  تا اینجا بحث دو جهت از بحث را بیان کرده  ایم. یک عدم تنافن بیر
عصمت بود و دیگری حدیث لاعدوی که گفتیم این حدیث اصلا بر نقن سرایت و واگیر دلالت ندارد و اگر 
هم دلالت داشته باشد مخصص دارد و بر فرض که مخصص نداشته باشد معارض دارد و بر فرض که 

 .ن روایت به نسبت به این آثار مشمول ادله حجیت خیر واحد نیست معارض هم نداشته باشد ای 

جهت سوم: مقتضای قاعده وجوب حفظ نفس از تعریض به سرایت است. یعتن بر انسان واجب است  
ها مسری و خطرناک قرار ندهد. همان طور که بر انسان واجب است  خودش را در معرض ابتلای به بیماری 

این بیماری به  ابتلای  به بیماری مسری مبتلا ست دیگران را هم در معرض  ها قرار ندهد و لذا اگر کسی 
ت او با دیگران و در معرض قرار دادن آنها به ابتلای به آن بیماری جایز نیست. پس در جهت سوم   معاسرر

 .دو نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد

 های مسری و خطرناکاول: وجوب حفظ نفس از وقوع در سرایت و معرضیت ابتلای به بیماری 

ای است که در کلمات علمای شیعه و اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته است و گفتیم هر این همان مساله 
 هانی مثل وباء و طاعون جایز است یا نه؟ دو طایفه تالیفانر در این زمینه دارند و اینکه آیا فرار از بیماری

های واگیر و مسری مثل طاعون برای  شود که فرار از بیماریاز کلمات عده زیادی از اهل سنت استفاده م 
به آن به حساب  به تقدیر الهی و عدم رضایت  اض  این را نوعی اعیر ابتلاء جایز نیست و  از  حفظ نفس 

اند. غرض اینکه این مساله در کلمات شیعه و ستن و خصوصا اهل سنت از قدیم مطرح بوده و بسیار آورده
مورد بحث قرار گرفته است و قول معروف اهل سنت عدم جواز فرار از طاعون است و این قول معاصر با  
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اض قرار گرفته است و اینکه این   ائمه علیهم السلام هم بوده است و لذا در روایات ما این نظر مورد اعیر
ن علمای شیعه چندان معروف نیست هر چند از کلمات مرحوم جزایری   نظر اشتباه است و این نظر در بیر

ن نظری داشته استفاده م  ن چنیر  .اند شود که برخن علمای شیعه نیر

 :فرمایندمرحوم سید یزدی در عروة م

الجهاد » من  الطاعون كالفرار  من  الفرار  أن  من  الأخبار  ی بعض 
فن ما  و  الطاعون  و  الوباء  من  الفرار  يجوز  و 

ی أهله يكره الفرار منه 
ی المسجد و وقع الطاعون فن

ی ثغر من الثغور لحفظه نعم لو كان فن
 «مختص بمن كان فن

 .انداند فرار را جایز دانسته معمول کسانن هم که بر عروه تعلیقه زده 

ذکر این نکته هم لازم است که منظور از جواز در کلام سید، جواز به معنای اعم است که با وجوب منافات 
ندارد. این جواز در مقام دفع توهم حظر است که شبهه حرمت فرار بوده است و لذا با وجوب منافات 

 .ندارد

ایم هر چند در هر حال ما عبارنر از فقهای شیعه که بر حرمت فرار از طاعون و شبه آن دلالت کند ندیده 
 .اندشود که برخن به آن قائل بوده از ظاهر کلام مرحوم جزایری استفاده م 

اند که اگر طاعون در مسجد باشد فرار از آن ما هم کلام سید را قبول داریم ولی آنچه ایشان استثناء کرده 
مکروه است را قبول نداریم. آنچه ایشان فرموده است بر اساس روایت علی بن جعفر است که ظاهر آن  

اند و ما قبلا به صورت حرمت فرار است و ایشان قاعدتا بر اساس ارتکاز عدم حرمت، به کراهت فتوا داده 
 :ایم. روایت این استمفصل در مورد این روایت و معنای آن صحبت کرده 
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وع است و آنچه در این روایت آمده است با  گفتیم اطلاق روایات اقتضاء م کند فرار از وباء و طاعون مسرر
مسجد محله است )چون در روایت نیامده آن منافات ندارد چرا که ظاهرا منظور از مسجد در این روایت 
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است که اگر وباء در مسجد محله واقع شود یعتن انتشار بیماری به مقداری بوده است که تا مسجد محله 
ده و ابتلای فراوان است به نحوی که خروج از شهر در این وضعیت،  هم آمد ه است و این نشانه شیوع گسیر

شود بلکه ممکن است خودش هم مبتلا باشد و خروجش از شهر انتشار بیماری  فرار از وباء محسوب نم 
ده شده باشد که به مسجد محله   باشد نه اینکه فرار از وباء باشد. در حقیقت وقتر بیماری به حدی گسیر

 .کند نه اینکه فرار است و جایز نیست هم سرایت کرده باشد، فرار از وباء موضوع پیدا نم 

اند که اگر طاعون در اهل مسجدی واقع معروف مثل سید و یا دیگران از این روایت این طور برداشت کرده 
توجیه کرده  را  آن  آملی  مرحوم  مثل  و  است  مکروه  از مسجد  فرار  باشد،  در مسجد  و کسی  اند که  شود 



 سبحانه، و الفرار من المسجد فرار عنه سبحانه«  
ه

ی ان يكون الی اللّ
»)أقول( و يؤيده الاعتبار إذا الفرار ينبغن

 .که توجیهات و تکلفانر بسیار مستبعدی است 

اما ما گفتیم ابتلای اهل مسجد محل به بیماری نشانه شیوع بالای بیماری است به طوری که ابتلای هر  
کند بلکه خروج از شهر احتمال کدام از افراد به آن محتمل است و لذا در این موارد فرار از وباء صدق نم 

برد و در حقیقت فرار از بیماری سالبه به انتفای موضوع است و لذا از خروج در این  انتشار بیماری را بالا م 
تعبیر م به قرنطینه  از آن  امروز  ی است که  ن از  صورت نهی شده است که همان چیر افراد  اینکه  و  کنند 

هانی که بیماری در آنها شیوع پیدا کرده است خارج نشوند اما اگر شیوع بیماری به این حد نرسیده شهر 
ن طور است و این طور نیست که به مجرد ابتلای   باشد فرار از شهر اشکالی ندارد و در نظر عقلاء هم همیر

 .برخن افراد در برخن نقاط شهر، خروج از شهر را ممنوع بدانند

وع است   ن روایات مختلف در این باب جمع کردیم و گفتیم فرار از بیماری مسری مسرر ن اساس بیر و ما بر همیر
مگر اینکه بیماری در آن شهر منتسرر و شایع شده باشد و حد شیوع هم در این روایت به این بیان کرده  

 .دهد بیماری شیوع پیدا کرده استاست که بیماری به مسجد محل هم رسیده باشد که نشان م

های اجتماعات دیگری هم وجود دارد با آنچه ما گفتیم منافات ندارد چون ذکر مسجد اینکه در شهر محل 
ده بیماری است اما مثلا وقوع بیماری در بازار یا در مسجد   محل به همان نکته  است که نشانه شیوع گسیر

ن اماریتر ندارد  .جامع شهر چنیر

و اصلا سوال مذکور در روایت فرار از سرزمیتن است که در آن وباء و بیماری رخ داده است و سوال از جواز 
فرار از مسجد نیست تا مثل مرحوم سید و امثال ایشان بگویند اگر بیماری در مسجد رخ داد از مسجد فرار 

گوید اگر بیماری به حدی شایع شده است که در مسجد نکند تا بعد به توجیه آن نیاز باشد، بلکه روایت م
ن فرار کند   .محل هم دیده شده است دیگر نباید از آن شهر و سرزمیر

وع و بلکه لازم است و البته تابع همان  در هر حال حفظ نفس از ابتلای به بیماری های خطرناک و مضن مسرر
ر کم و   ری که متوجه انسان است صرن ملاکی است که در بحث حفظ نفس پذیرفته شده است. گاهی صرن
ر محتمل، قابل   جزنی است که در این فرض برخن علماء به لزوم حفظ نفس از آن معتقد نیستند اما اگر صرن

ار به نفس به این حد جایز نیست. عمده دلیل هم  توجه و اعتناء باشد حفظ   نفس از آن لازم است و اصرن
   همان اطلاقات ادله 
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شود که فرد خودش را در معرض هلاکت و مرگ قرار بدهد چه اینکه انفاق است، و شامل مواردی هم م
س قاتل قرار بدهد یا خودکسیر کند یا خودش را در معرض ابتلای به بیماری کشنده قرار   خودش را در دسیر
ن اطلاقات کافن است و به دلیل خاص هم نیاز  ار قابل توجه به نفس همیر دهد. لذا برای عدم جواز اصرن

ادله خاص هم وارد شده است که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد( و گفتیم جوازی که از  نداریم )هر چند  
ر جزنی و کم است به طوری که هلاک  کلام سید استفاده م  شود با وجوب منافات ندارد. بله مواردی که صرن

 .ای که ذکر شده است برای اثبات این مطلب کافن نیست بر حرمت آن دلیلی نداریم و ادله کند، صدق نم 

 


